
    فلسفه و منطق 

شوند كه در كتاب درسي منطـق دهـم تنهـا     منفصل از نظر نسبت يا كيفيت به موجبه و سالبه تقسيم ميـ قضاياي شرطي متصل و » 2«گزينه  -1
  هاي ديگر:  اند. بررسي گزينه قضاياي شرطي موجبه بررسي شده

  است.  شوند كه عبارت ذكر شده اگرچه كامل نيست ولي در مورد شرطي متصل درست قضاياي شرطي به متصل و منفصل تقسيم مي»: 1«گزينه 

  صورت يا ... يا ... باشد شرطي منفصل است.  گاه ... باشد شرطي متصل و اگر به ...، آنصورت اگر  هرگاه ساختار قضيه شرطي، به»: 3«گزينه 

شود كه در قضيه حملي حكم قطعي  و شرطي تقسيم مي حمليانجام گرفته در آن به قضيه در تقسيم اول از نظر حكم و قضاوت »: 4«گزينه 
  استثنايي) قضيه شرطي و قياسدهم ـ درس نهم ـ  منطق(لطفي) (ت و در قضاياي شرطي حكم مشروط است. اس

گاه ...) رعايت نشده است زيـرا اولاً   ـ قضيه شرطي متصلي است كه ساختار صوري يعني شكل ظاهري قضيه شرطي متصل (اگر ... آن» 1«گزينه  - 2
براي ادات شرط استفاده شده ثانياً جاي مقدم و تالي در عبارت به لحاظ گفتاري عوض شده اسـت.   كه گاه از لفظ درصورتي به جاي لفظ اگر يا آن

  هاي ديگر: بررسي گزينه

  ها و تعبيرهاي كتاب درسي در مورد قضيه شرطي متصل هستند.  عبارت» 2«و » 3«، »4«هاي  گزينه

  اي شرطي متصل در مكالمات روزمره)قضيه شرطي و قياس استثنايي ـ قضايدهم ـ درس نهم ـ  منطق(لطفي) (

صورتي است كه محال است در هنگام پخت بـراي   پزد يا براي ديگري، به نان يا براي خودش مي  نانوا در هنگام پخت«ـ قضيه منفصل » 3«گزينه  - 3
رست دو محال است ولي د كس پخت نكند و ممكن است هم براي خودش پخت كند و هم براي ديگران. به اين گونه قضايا كه غلط بودن هر هيچ

كه قابل جمع در صـدق و   ويندگ خلو ميقضاياي مانعة الرفع يا مانعة ال ،غلط بودن طرف ديگر ممكن است و رفبودن هر دو يا درست بودن يك ط
  هاي ديگر:  غيرقابل جمع در كذب هستند. بررسي گزينه

  ع در كذب صدق و قابل جم هممانعة الجمع است يعني غيرقابل جمع »: 1«گزينه 

  در صدق و هم در كذب هر دو  صل حقيقي است يعني غيرقابل جمع هممنف»: 2«گزينه 

  مانعة الجمع است يعني غيرقابل جمع در صدق هر دو و قابل جمع در كذب »: 4«گزينه 

  دهم ـ درس نهم ـ قضيه شرطي و قياس استثنايي ـ انواع شرطي منفصل)  منطق(لطفي) (

حالت آن نامعتبر است (رفـع مقـدم و    2حالت آن معتبر است (وضع مقدم و رفع تالي) و  2حالت دارد كه  4 نايي متصلـ قياس استث» 3«گزينه  - 4
  هاي ديگر:  هاي معتبر قياس استثنايي متصل است. بررسي گزينه ، رفع تالي است پس جزو صورت»3«وضع تالي). گزينه 

  وضع تالي است و نامعتبر »: 1«گزينه 

  تالي است و نامعتبر  وضع»: 2«گزينه 

  ) فعاليت تكميليدهم ـ درس نهم ـ قضيه شرطي و قياس استثنايي ـ  منطق(لطفي) (است و نامعتبر  مقدمرفع »: 4«گزينه 

  ـ » 4«گزينه  - 5

  

    هاي ديگر:  بررسي گزينه

  وضع تالي مغالطه است نه قياس »: 1«گزينه 

  د مغالطه وضع تالي است نه قياسگيري شو از اثبات تالي اثبات مقدم نتيجه»: 2«گزينه 

 دهم ـ درس نهم ـ قضيه شرطي و قياس استثنايي ـ قياس استثنايي اتصالي)  منطق(لطفي) (رفع تالي قياس است نه مغالطه »: 3«گزينه 

  

 

  



تيجه دلخـواه برسـيم ايـن    طرف مقابل براي غلبه بر او استفاده كنيم تا به ن ا و مسلماته و مناظره از پذيرفته شده ـ هرگاه در بحث» 2«گزينه  - 6
شيوه استدلال، جدل نام دارد. در جدل هدف غلبه بر ديگران است. هرگاه صورت استدلال صورت درست باشد و محتواي آن نيز درسـت باشـد   

يـب  شود هـدف گمـراه كـردن و فر    ونه كردن حق و باطل تلاشبه حقيقت است. هرگاه براي وار ان است كه در آن هدف دستيابياستدلال، بره
غلط است مغالطه نام دارد كه هدف آن وارونه جلوه دادن درست و غلـط   شيوه كه شبيه استدلال درست است ولي در واقع ديگران است كه اين
  ) سنجشگري در تفكر ـ كاربردهاي استدلال ـ دهم(لطفي) (پايه دهم ـ درس يا حق و باطل است. 

  درستي مشخص شده است.  ، نوع مغالطات به»1«و » 2«، »4«هاي  گزينهـ توسل به احساسات از نوع تطميع است. » 3«گزينه  - 7

  )سنجشگري در تفكر ـ فعاليت تكميلي ـ دهمدهم ـ درس  منطق(لطفي) (

ه در هنگام تولد حالت بالقوه دارد و هيچ چيز بالفعلي ندارد، نه علم و نه احساس و نه محبت و نه نفرت و ن نفس انسانـ از نظر ارسطو » 3«گزينه  - 8
  هاي ديگر:  شود. بررسي گزينه تر مي رسد و كامل و كامل كند و به فعليت مي هيچ چيز ديگر. نفس به تدريج اين امور را كسب مي

  بار از سوي افلاطون (استاد ارسطو) ابراز شده است.  در اين دوره اولين نظر دقيق و روشن درباره انسان»: 1«ه گزين

  ترين دارايي انسان است.  با ارزشاز نظر افلاطون، نفس »: 2«گزينه 

اصلي قوه تفكر و تعقل است يعني انسان حيواني  مقصود از ناطق بودن انسان در نظر ارسطو، صرفاً سخن گفتن او نيست بلكه مقصود»: 4«گزينه 
  )دوره يونان باستانالف) ) ـ 1ي انسان (چيست ـ نهمـ درس  فلسفه يازدهم(لطفي) (يابد.  گويد پس فكر در سخن تجلي مي است كه از روي تفكر سخن مي

كند اما ايـن بـدن حقيقـت مـن انسـان را تشـكيل        طور خودكار فعاليت مي داند كه به اي مي ـ دكارت، بدن انسان را ماشين پيچيده» 1«گزينه  - 9
  هاي ديگر:  دهد. بررسي گزينه نمي

  شناسي دكارت است.  انسانهاي  : تعبيرهاي كتاب درسي در مورد ديگاه»2«و » 3«، »4«هاي  گزينه

  )وجود نفس دوره جديد اروپا ـ معتقدين بهب) ) ـ 1چيستي انسان ( ـ نهمـ درس  فلسفه يازدهم(لطفي) (

(انسان فقط داراي بعد مادي و جسماني است) معتقد هستند و شناخت علمي   ساحتي ها به انسان تك ها و داروينيست ـ ماترياليست» 4«گزينه  -10
  هاي ديگر:  كنند و معتقدند تفاوتي واقعي ميان انسان و ساير حيوانات وجود ندارد. بررسي گزينه سي منحصر ميرا در شناخت ح

وجود دو بعد جسماني و روحاني  گرا هستند كه به دوره جديد اروپا مربوط شده و معتقد به دكارت و كانت فيلسوفاني عقل»: 1«و » 2«هاي  گزينه
  د. (بدن و روح) در انسان هستن

ها تفاوت واقعي با ساير حيوانات ندارند و تفاوت انسان با حيوانات ديگر صرفاً در پيچيدگي  از نظر ماترياليسم و داروينيسم انسان»: 3«گزينه 
  ) ساحتي ) ـ انسان تك1نهم ـ چيستي انسان ((لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس مكانيسم و ارگانيسم انسان است نه چيزي ديگر. 

هـاي دينـي    ـ فيلسوفان مسلمان با استفاده از آنچه افلاطون و ارسطو و پيروان آن دو به دستشان رسيده بود و نيز با الهام از آمـوزه   »1«گزينه  - 11

  هاي ديگر:  هاي بلندي برداشتند و آثاري از خود باقي گذاشتند. بررسي گزينه خود، در توضيح و تبيين حقيقت انسان قدم

  تعبيرهاي كتاب درسي در مورد ديدگاه فيلسوفان مسلمان درباره حقيقت انسان است.  »:2«و » 3«، »4«هاي  گزينه

  ) ـ ديدگاه فيلسوفان مسلمان درباره حقيقت انسان) 2(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس دهم ـ چيستي انسان (

جـا اسـت.    ر افتاده و مشتاق بازگشت بـه آن داند كه از مشرق وجود دو ـ سهروردي نفس انسان را حقيقتي مربوط به مشرق عالم مي» 2«گزينه  -12

  هاي ديگر:  بررسي گزينه

  ور محض است و هيچ ظلمي در او راه ندارد نور الانوار است. ناز نظر سهروردي خداوند كه »: 1«گزينه 

  اند.  ور كامل نيستند تركيبي از نور و ظلمتكنند اما چون ن ساير مراتب وجود (غيراز نور الانوار) نور هستي خود را از نور الانوار دريافت مي»: 3«گزينه 

  اند نه نور محض و نه ظلمت كامل.  غير از نور الانوار ساير مراتب وجود كه صادر از نور الانوار هستند تركيبي از نور و ظلمت»: 4«گزينه 

 ) ـ حقيقت نوراني نفس) 2(لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس دهم ـ چيستي انسان (

 

 

  



بر اساس مكتب حكمت متعاليه ملاصدرا، چيزي ضميمه شده به بدن نيست بلكه نتيجه رشد و تكامل خود جسم و بدن اسـت.  ـ روح » 2«گزينه  -13

  ها: از نظر ملاصدرا روح و بدن دو چيز مجزا نيستند كه كنار هم قرار گرفته باشند بلكه وحدتي  حقيقي دارند. بررسي ساير گزينه

  چيزي ضميمه شده به بدن نيست.  روح براساس اين مكتب»: 1«هاي  گزينه

  روح و بدن دو چيز مجزا نيستند كه كنار هم قرار گرفته باشند.»: 3«گزينه 

  تواند به هر مرتبه كمالي در جهان دست يابد.  هاي ملاصدرا، پايان ندارد و روح مي ظرفيت روح انسان براساس ديدگاه»: 4«گزينه 

  نهايت)  ) ـ تا بي2انسان ((لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس دهم ـ چيستي 

ـ يكي از عوامل مهم توجه به عقل و عقلانيت و تفكر فلسفي در جهان اسلام، پيام الهي و سخنان پيامبر اكرم (ص) و عترت گرامـي  » 3«گزينه  -14

   ايشان بود.

  ))2) دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (2((لطفي) (فلسفه  ثانويه هستند. عواملاند  نقشي داشته عواملاگر هم اين »: 1«و » 2«، »4«هاي  گزينه

دهد (قوه ناطقه انسان) نيز پرتوي از همـان عـالم    سينا عقلي كه در انسان هست و به او توانمندي انديشيدن مي ـ از نظر فارابي و ابن» 2«گزينه  - 15

كند بيابد و مشاهده  گونه كه عقول درك مي يق را آنتواند حقا بر استدلال كردن مي تربيت شود و رشد كند علاوهعقل انسان، عقول است كه اگر 

  هاي ديگر:  كند. بررسي گزينه

صورت گرفته سينا  هاي خداوند با عالم طبيعت در حكمت مشاء يعني فارابي و ابن عنوان واسطه طرح بحث عالم عقول به»: 1«و » 3«هاي  گزينه

  فلاسفه مسلمان عموميت داد.  همه توان آن را به است و نمي

  سينا عالم عقول عالم فرشتگان است و عقل انسان پرتوي از عالم فرشتگان است نه برعكس.  از نظر فارابي و ابن»: 4«گزينه 

  )هعنوان موجود متعالي و برتر از ماد ) ـ عقل به2) دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (2(لطفي) (فلسفه (

ت كه در اين مرحله انسان هيچ ادراك عقلي ندارد اما استعداد و آمادگي درك معقولات را دارد ـ اولين مرحله عقل، عقل هيولائي اس» 4«گزينه  -16

و مانند نوزادي كه تازه متولد شده است. سومين مرحله، عقل بالفعل نام دارد. در اين مرحله عقل شكوفا شده و به فعليت رسـيده و بـا تمـرين    

  هاي ديگر:  ها را كسب كرده است. بررسي گزينه تكرار دانش

اي هستند كه  شود كه ده عقل يا فرشته عقل اول و عقل دهم به موجودات مجرد از ماده و جسم در حكمت مشاء گفته مي»: 1«و » 2«هاي  گزينه

  باشند.  هاي خداوند با عالم طبيعت مي واسطه

  شود.  بوط ميهاي كسب شده به چهارمين مرحله عقل يعني عقل بالمستفاد مر تسلط بر دانش»: 3«گزينه 

  عنوان دستگاه تفكر و استدلال)  عقل به) ـ 2) دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (2(لطفي) (فلسفه (

كنند بلكه  دانند راه كسب معرفت را به عقل منحصر نمي كه اساس هر اعتقاد و آييني را استدلال عقلي مي ـ فيلسوفان مسلمان با اين» 3«گزينه  -17

  هاي ديگر:  بررسي گزينهدانند.  تبر ميحس و شهود را هم مع

  سينا كه در آن به تعريف عشق و نسبت عشق الهي با انسان و جهان پرداخته است.  اي است از ابن رسالة العشق رساله»: 1«و » 2«هاي  گزينه

ولي اساس هر اعتقاد و آييني را در دانند  و شهود و همه ابزارهاي شناخت را در جاي خود معتبر مي فيلسوفان مسلمان اگرچه حس»: 4«ه گزين

 عنوان دستگاه تفكر و استدلال ـ تفكر) ) ـ عقل به2) دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه (2(لطفي) (فلسفه (دانند.  استدلال عقلي مي

  

 

 

  



كه اولـين فيلسـوف مشـهور    اي از رشد رسيد  ـ پس از گذشت حدود دو قرن از ظهور اسلام، حيات فلسفي در جهان اسلام به مرحله» 1«گزينه  - 18

  هاي ديگر: كتاب و رساله از خود به يادگار گذاشت. بررسي گزينه 370اسحاق ظهور كرد و حدود  نام ابويوسف يعقوب بي مسلمان به

  فلسفه اسلامي در قرن سوم هجري است.  مشاء به عنوان اولين مكتب فلسفي ابونصر فارابي موسس حكمت» 2»  گزينه

  مروج حكمت مشاء است. نا مشهورترين فيلسوف مشاّيي و بزرگترين سي ابن»: 3«گزينه 

  ) دوازدهم ـ درس نهم ـ آغاز فلسفه) 2(لطفي) (فلسفه (بزرگ مسلمان است.  شناس جامعه نابن خلدو»: 4«گزينه 

ز آنجا كه ارسطو در مباحـث  بود، ا داشته و متكي بر آراي ارسطو (فيلسوف يوناني) يـ فلسفه اسلامي در آغاز سرشتي كاملاً استدلال» 2«گزينه  -19

  ها:  كرد فلسفه اسلامي نيز صورت استدلالي قوي به خود گرفت. بررسي ساير گزينه يش از هر چيز به قياس برهاني تكيه ميفلسفي ب

  قسمت دوم گزينه نادرست است. »: 1«گزينه 

  ) دوازدهم ـ درس نهم ـ آغاز فلسفه ـ حكماي مشاء) 2( (لطفي) (فلسفهها نادرست است.  هاي گزينه همه قسمت»: 3«و » 4«هاي  گزينه

خواهـد بـا همنوعـان     ع خود به جامعه گرايش دارد و ميي بالطبع است كه به حسب فطرت و طبـ از نظر فارابي، انسان موجودي مدن» 3«گزينه  - 20

  خويش زندگي كند. اين اولين مبناي وي براي ورود به مباحث اجتماعي و فلسفه سياسي است. 

ها و آرا، سياسي فارابي در نظريه مدينه فاضله پس از اجتماعي دانستن انسان به صورت فطري و ذاتي از  : طرح نظريه»1«و » 2«، »4«هاي  گزينه

  ) دوازدهم ـ درس نهم ـ آغاز فلسفه ـ فلسفه سياسي فارابي)2(لطفي) (فلسفه (سوي فارابي است. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


